
Archive of SID

  
تفسير آية وضو  و بررسي تحليل   ديدگاه فريقين در 

  پيشينة تاريخي  اختلاف در آن
  رضا حاجي اسماعيليمحمد

  موسي منصوري جوانمردي

  چكيده
موقـت و   ايـن جريـاني  و دادهانجام كه پيامبر(ص) در برابر ديدگان مسلماناناست ىتوضـو عـباد        

اگــر  پـس   اش پوشـيده بمانـد  نهان و چگونگىپ هاهاى آن از ديدهويژه دورانى معين و محدود نبوده تا نشانه
آن چيست؟ و حقيقـت آنچـه پيـامبر(ص) در ايـن بـاره       بارةكيفيتدر هاي موجوداختلافه، اين چـنـين بود

در اين پژوهش سعي شده،معناي لغوي و اصطلاحي وضو وكيفيت آن در مـذاهب  ؟ اند كدام استدادهانجام
گردد، عمده اختلاف فقه اماميه با چهار مذهب فقهـي ديگر،يكـي    ها بررسيگانه اسلامي واختلافات آنپنج

ها و ديگر از جهت شستن يا مسح پاهاسـت؛ كـه نگارنـده گـان بـا تبيـين ديـدگاههاي        از جهت شستن دست
تفســيري فــريقين در ذيــل ششــمين آيةســورةمائده بــه بحــث و بررســي پيرامــون آن پرداختــه و در پايــان بــه  

  ند.كرده اان اختلاف دركيفيت وضو اشارهاي از آغازين دورتاريخچه
  
  وضو؛ اختلاف ؛ شيعه ؛ مذاهب چهارگانه اسلامي ؛اهل سنواژه هاي كليدي:  

   

                                                 
 دانشيارگروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان 

 كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان 

 20/3/91تاريخ پذيرش مقاله :     13/12/90تاريخ دريافت مقاله : 
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  طرح مسأله 
توان باور نمودكه دربارة وضو كه قرآن ،در يك آيه بـه كيفيـت انجـام    چگونه مي      

را در مقابل ديـدگان ديگـران   آن تصريح نموده و پيامبر(ص) هر روز حداقل پنج مرتبه آن 
هـاي  چنـين اختلافـي را مشـاهده نمود؟چگونـه اسـت كـه مفسـران برداشـت        انجام داده، اين

هايي كه در انديشه مفسـران قـرآن باعـث ايـن     فرضاند؟پيشدادهگوناگوني از اين آيه ارائه
بر(ص) هـا از همـان دوران عصـرپيام   برداشت ها گرديده كدام است؟ آيا واقعاً اين برداشت

انـد؟ اگـر   گرديده يا اينكه پس از عصر پيامبر(ص) و بـه دلائـل اجتهـادي پديـد آمـده     ناشي
تـوان بـه صـحت    گونه اختلاف باشد،پس چگونه مـي درباره چنين امر روشن و واضحي اين

  نمود؟ ها نيست، اعتماداي در بيان آناحكامي كه هيچ آيه

  آيه وضو
ديكمُ  و وجوهكمُ فَاغسْلُوا الصلاةِ إلِىَ قمُتمُ إذِا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا قِ  إلِـَى  أيَـ  و المْرافـ
 أوَ  مرضْـى  كُنـْتمُ  إنِْ و فـَاطَّهروُا  جنبُـاً  كُنْتمُ إنِْ و الكْعَبينِ إلِىَ أَرجلكَمُ و برِؤُُسكمُ امسحوا
 طَيباً صعيداً فَتَيمموا ماء تَجدِوا فَلمَ النِّساء لامستمُ أوَ الغْائط منَ منكْمُ أحَد جاء أوَ سفرٍَ  على
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 ليطَهرَكمُ يريِد لكنْ و حرَجٍ منْ علَيكمُ ليجعلَ اللَّه يريِد ما منهْ أيَديكمُ و بِوجوهكمُ فَامسحوا
و متيل َتهمعلَ نعُكمي ُلَّكمَ6(المائده،تشَكْرُوُنَ لع.(  

 و صـورت  برخيزيـد،  نمـاز ]  عزم[ به چون ايد، آورده ايمان كه كسانى ترجمه: اى        
 مسـح ] پـا  دو هـر [ پيشين برآمدگى تا را خودتان پاهاى و سر و بشوييد آرنج تا را دستهايتان

 يكـى  يا بوديد، سفر در يا بيمار اگر و] نماييد غسل[ كنيد پاك را خود ايد جنُب اگر و كنيد
 پـاك  خـاك  بـا  پس نيافتيد آبى و ايد كرده نزديكى زنان با يا آمد، حاجت قضاى از شما از

 بگيـرد،  تنـگ  شـما  بـر  خواهـد  نمى خدا. بكشيد دستهايتان و صورت به آن از و كنيد، تيمم
   بداريد.] او[ سپاس كه باشد گرداند، تمام شما بر را نعمتش و پاك، را شما خواهد مى ليكن

  شأن نزول 
 داد سـلام  كـردن  بـول  حـين  در خـدا  رسـول  به مردى:كرده نقل الراّهب بن حنظلة     

 هـيچ : فرمـود  سپس داد را مرد آن جواب و كرد تيمم بول از پس اينكه تا نداد جواب پيامبر
 متعـال  خداونـد  سـپس  نداشتم، تيمم يا وضو آنكه مگر نبود مانع تو سلام جواب مرا از چيز
 و اسـت  جـايز  تـيمم  يا وضو نداشتن با سلام جواب كه داد دستور و فرموده نازل را آيه اين

) ؛ 3/37ميبـدى ،  ديگر(رشـيدالدين  كارهـاى  نـه  اسـت  واجب نماز اداى براى ساختن وضو
  ).3/130) ؛ (قاسمي، 1/384) ؛ (بغدادي ، 1/64(قرطبي ، 

  مفهوم شناسي واژةوضو
 نمـاز  بـراى ة: للصـلا  بالمـاء ] وضأ[ تَوضُّؤاً-اند: تَوضَّأَپژوهان در اين باره گفتهلغت       

 چيـره  او بـر  زيبائى و پاكيزگى در: ه] وضأ[ وضْأً -).و وضَأ1/194َمنظور ،  گرفت(ابن وضو
 و رزيبـات ]: وضـأ [ -كرد.الأَوضَـأُ  پـاكيزه  و شسـت  را آن: بالمـاء  ه] وضـأ [ تَوضئةًَ-شد و وضَّأَ

). 1/440مستراح و الخلاء(طريحى ،  و توالت: الضاد] ).و المتوضأ[بفتح165تر(مهيار ، پاكيزه
).ايشـان  7/76آنچه كه در آن يا از آن وضـو مـي گيرند(فراهيـدى ،     كننده،پاك ة:و الميضأ

اند: بين الوضُوء و الوضُوء تفاوت دراين اسـت  گفته»الوضُوء«با » الوضُوء«دربارة تفاوت ميان
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اي مثل آن،اما وضـو بـا   گيرند و يا پاك كنندهكه وضو با فتحه يعني آبي كه با آن وضو مي
وقودها الناس و «ضمه يعني خود عمل وآن مصدر است،مانند قول خداوند متعال در آيـه 

تش و حـرارت گـرفتن آن،كـه    كه وقود يعني: هيزم ،اما وقود يعني:گرم شدن آ» ةالحجار
 ى دربـاره  (ع) الرضـا بـن موسـي  ). از امام علـي 1/194منظور ،  در واقع خود عمل است ( ابن

 لـه  الجبار، مطيعـا  يدى بين قام اذا طاهرا العبد يكون:«روايت گرديده كه فرمود  دلائل وضو
: »للقيـام  الفـؤاد  ةتزكي ـ النعـاس،و  طرد و الكسل النجاسة، ذهاب و الادناس من نقيا أمره، فيما

 پـاكى  وضـو زمينـه  -1 براساس اين روايت وضو در بردارنـة فوائـدي اسـت كـه عبارتنـد از:     
 وضـو عامـل  -3اسـت.  اطاعـت  و بنـدگى  ى نشـانه  وضـو -2خداست. برابر در ايستادن هنگام
ــودگى از دورى ــا آل ــه-4اســت.  نجاســت و ه ــودگى خــواب و كســالت از دورى ى ماي  آل
  ).2/104صدوق ،  است(شيخ نماز براى روحى رشد و سازى آماده -5است.

  مذاهب اسلامي نزدوضو بررسي كيفيت 
نفسه مسـتحب و ممـدوح و گـاهي بـدليل     هاي شرعي است كه فيوضو از عبادت      

مقدمه قرار گرفتن براي امري واجـب، واجـب اسـت. اركـان وضـو عبـارت اسـت از نيـت،         
اركـان   فيت انجام هركـدام از ايـن  شستن صورت،شستن دست، مسح، ترتيب، موالات و كي

  ها عبارتند از:     اي متفاوت است، اين تفاوتنزد فريقين و ارباب مذاهب فقهي به گونه
بـراي  كـه  برآننداماميـه و سـه مـذهب از مـذاهب چهارگانـه اهـل سـنت،         نيت: -     
امـا   قصد فعل به انگيزه اطاعت و امتثال امـر خداونـد شـرط اسـت    ياهمان  وضو نيت صحت
اگر آدمـي بـه قصـد خنـك شـدن يـا        و: در وضو نيت واجب نيست،كهمعتقداست ابوحنيفه

مقصـود  زيرا نظافت تمامي اعضاي وضو را بشويد و با آن نماز بخواند نمازش صحيح است 
در واقـع:  بدون نيت نيزحاصـل مـي شـود.     از وضو طهارت و پاكيزگي است و اين با شستن

  ).3/336احمد ،  )؛(جصاص18اردبيلى ، (مقدسنيت در وضو مستحب است.
براي انجام وضو يك بار لازم است صـورت شسـته بشـود.     :شستن صورت -        

در اين حكم، اندازه صورت از نظر درازا از رستنگاه موي پيشاني تا پايين چانـه و از پهنـا از   
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نظر سه مذهب ديگـر  نظر اماميه و مالكيه، به پهناي فاصله بين دو انگشت ابهام و وسطي و از 
حنفيــه، شــافعيه، حنابلــه از نرمــي گــوش راســت تــا نرمــي گــوش چــپ  يعنــي  اهــل ســنت

  ).6/48)؛(قرطبى ، 3/34،   محمد )؛(مظهرى21/ 1جرجانى، (حسينىاست
كه در وضو يك بار شستن دست تا برآنندهمه مذاهب اسلامي  شستن دستها: -     

شروع از آرنج  يعني نج شسته بشود از بالا به پاييناماميه: بايد از آرولي نزد آرنج لازم است.
، نه برعكس كه در اين صورت وضو باطل است و نيز واجب است و ختم آن نوك انگشتان

است اول دست راست از آرنج تانوك انگشتان شسته بشود و سـپس بـه همـين روال دسـت     
تها تـا آرنـج   مذاهب اسلامي: آن چه واجب است شسـتن دس ـ  ديگر نزدچپ شسته بشود.اما 

اول دست راست شسته بشود و سـپس   اگر است به هر صورتي شسته بشود كافي است ليكن
دست چپ بهتر است و نيز در شستن دستها بهتر است از انگشتها شسته بشود و به آرنج ختم 

  ).40،  مغينه(گردد
حنابله در وضو مسح تمامي سـر و گوشـها واجـب اسـت لـيكن      نزد  مسح سر: -      

ولي به جاي مسح سر، آن را بشويد و به همراه شستن دست بكشد كافي و مجزي است.اگر 
تنهـا   هـا حنفـي و نـزد  در وضو مسح تمام سر لازم است، نه مسح گوشـها. برآنندكه  هامالكي

 واجـب  را–ولو خيلي كم  –مسح قسمتي از سر  شافعيومسح يك چهارم سر واجب است.
 اماميـه كـه  اسـت داند اين در حاليكافي مياز مسح را سر بهپاشيدن  وشستن و يا آب دانسته

بـه   ايشان مسح را اندازه اش كم باشد دانسته اگرچه واجب رامسح جزيي از قسمت جلو سر
سـر  بـه  شسـتن و آب پاشـيدن    داننـد ونزدايشـان  مي كافي قدري كه بتوان گفت مسح كرده

  ).6/103،قرطبى ،  6/78(طبرى ، جايز نيست
برآنندكـه  حنبلي،شافعي،مالكي وحنفـي ،   چهار مذهب :شستن پاهامسح يا  -      

با رطوبـت دسـت لازم اسـت از     برآنندكهاماميه  ولييك بار شستن پاها تا مچ واجب است.
سرانگشتان تا برآمدگي روي پاها را مسح نمود.فخر رازي درباره مسح پـا يـا شسـتن آن در    

  وضو مي نويسد:در اين باره چهار قول است.
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ابن عباس، انس بن مالك، عكرمه، شعبي و ابي جعفر محمد بن علي البـاقر(ع)  -1       
  مي گويند: در وضومسح پاها واجب است و اين نظر شيعه اماميه است.

  جمهور فقها و مفسران مي گويند: در وضو شستن پاها واجب است. -2      
سـح بشـود و هـم    داوود اصفهاني مي گويد: دروضو واجب است كه پاها هـم م  -3     

  از امامان زيديه است. »ناصر للحق «شسته گردد و اين قول 
حسن بصري و محمد بن جرير طبري مي گويند: مكلف مخير است بين شسـتن   -4     

  ).11/161ت(رازى ، و مسح پاها هر كدام را انجام داد ، كافي اس
لازم اسـت بـه همـان    كه در وضو ترتيـب  برآننداماميه، شافعيه و حنابله  ترتيب: -    

اول صورت بعد دستها و بعد مسح سر و سـپس مسـح پاهـا.     يعني صورتي كه آيه بيان داشته
  ).1/40 ؛ استرآبادى2/18،  ( بغدادىاين ترتيب واجب و شرط در صحت وضو است

مـوالات در  ، حنابلـه و مالكيـه  واماميـه   :موالات و يا انجام عمل پي در پي -
بعد از شستن صورت فوراً شستن دستها و سپس مسح سر و پا لازم  يعني دانستهلازم  را وضو
تفريـق بـين    نزدايشـان  لـيكن  داننـد نمـي  لازمرا موالات در وضو  ،حنفيه و شافعيهولي است.

)؛ 3/363،  )؛(جصـاص 1/14 جرجـاني، (حسينى غسل اعضاي وضو بدون عذر كراهت دارد
  ).11/300،  (رازى

 كيفيتاهل سنت درچهار گانه  مذاهببين اماميه و  بررسي تفاوت
 وضو

-وضو بين اماميـه و مـذاهب  كيفيت  ةگفت دربارگرديد بايدبيان باتوجه به آن چه       

 و ديگري، ت شستن دستهافيكي بارةدر يكيد.عمده وجود دار تفاوتدوسنتچهارگانه اهل
 :اين دو نكته بر اينك تأملي؛ مسح ويا شستن پاها بارةدر

  اكيفيت شستن دستهالف: در       
آيا بايد از آرنج شروع كرد و به انگشتان ختم نمود؟ و يا برعكس از انگشـتان وكـف   

در وضو شستن  برآنندكهشد اماميه  اشارهدست شروع و به آرنج ختم كرد؟ همان گونه كه 
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امـا مـذاهب چهارگانـه اهـل سـنت      .دستها بايـد از آرنـج شـروع و بـه انگشـتها خـتم گـردد       
بهتر اين است كه از انگشتان شـروع  اگرچه هر گونه شسته بشود صحيح است به  معتقدندكه

بنابراين كيفيت شستن دستها در وضو، آن گونه كه شيعيان وضو مـي   و به آرنج ختم گردد.
هـيچ كـدام ازمـذاهب چهارگانـه      ،وسازند، نزد ديگر مذاهب اسلامي به اتفاق صحيح است

 اماميـه اما شستن دسـت بـه گونـه اي ديگـر را     د.ناهل سنت اين گونه شستن را باطل نمي دان
آيـه ششـم سـوره مائـده     )و اين اختلاف به دليل برداشتي است كـه از  36 مغنيه ،اند(نپذيرفته

صورت پذيرفته كه اكنون به بررسي مدلول آيه وبـه اسـتناد آنهـا بـه روايـات در ايـن زمينـه        
  كنيم:مياشاره

       ـــدواصـــلش بـــدن مخصـــوص عضـــو ي- ـــديراغـــب اصـــفهاني ،  اســـت ( -ي
1/889دو )جمعش : أَي يدوجمع ي ادع و الجمع آن: أَيمُي تجدين  على الأَيـديـدي [ -الأَي  :[

 مثنََّاي و است) يدي( آن اصل ومؤنث است كلمه اين. كتف است تا انگشتان نوك از دست
ــدانِ( آن و ابــن 14/324؛ مصــطفوى،  2/680؛ فيــومي،  15/419(ابــن منظــور ،  اســت ) ي . (

دانـد(ابن سـكيت   سكيت اهوازي يـد را شـامل عضـد، ذراع ،خـف ،طلـف ،حافرالسـنه مـي       
 از -2 مـچ  تـا  انگشـتان  نـوك  از -1معناسـت،  سه داراي»دست«كلمه  بنابراين ).72اهوازي ،

 كـه  شـده  باعـث  معنا در اشتراك همين .شانه تا انگشتان نوك از -3 مرفق تا انگشتان نوك
 مشـخص  »يـد «معانى بين را از معنا سه اين از رع مقدس با ذكر قرينه كلامي متصل، يكيشا

 شسـتن  وضـو،  هنگام در دستها شستن از است،بنابراين منظور »الْمرافقِ إِلىَ«قرينه آن و كند،
 كسـى  بوده ممكن كه آنجا از اما شانه، تا نه و دست مچ تا نه است مرفق تا انگشتان نوك از
 اسـت  مرفـق  تـا  منظوراز شستن دست از شـانه  كندخيال »مرفق تا بشوئيد را دستها«عبارت از

 قـرار  آن در كف كه دست است از قسمتى منظورآن اينكه به تفسيركرده را جمله اين سنت
  اند:كردهبيان» الي المرافق«دارد. اما آنچه كه اهل سنت در مورد

( سـمرقندي  مـع المرافـق   :يعنـي   الْمرافـقِ  إِلَـى نويسـد :  در بحرالعلوم مي سمرقندى      
ــالبى1/373، ــي ، 2/359،  ؛ و همچنين:ثع ــن).و 6/86؛ قرطب ــياب ــر م ــد: كثي ــه وگوي  و قول

كُميدَقِ يعني إِلىَ أيرافتعـالى  قـال  طوركههمان المرافق مع الْم تَـأكْلُُوا  لا و 
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موالَهإِلى أَم  كُموالأَم وباً كانَ إنَِّهدمشـقى  كثيـر  ابـن  و نيـز نـك   2(النسـاء،  كَبِيراً ح   ،
كند كه اكثر علما بغوي نيز در معالم التنزيل در ادامه همين جمله ابن كثير بيان مي ). و3/44

غسل مرفقين و كعبين در «: دانند و شعبي و ابن جرير گفتند كهشستن دو مرفق را واجب مي
براي غايت و حد اسـت بنـابراين در محـدوده داخـل     » الي«باشد زيرا دست و پا واجب نمي

اسـت و گفتـه شـده كـه     » مـع «شود ،اما ماگفتيم كه اين به معني حد نيست بلكه به معني نمي
شود اما اگر از جنس آن نباشد داخل شيء اگر از جنس حد باشد در آن محدوده داخل مي

ليـل از   ) ،187 (البقـرة،  اللَّيلِ إِلىَ مالصيا أَتموا ثُم: تعالى در آن نيست مثل قول خداوند
 ؛و همچنـين: ثعلبـى  2/22، 1420: (بغـوى  »جنس صيام نيست بنـابراين داخـل در آن نيسـت    

 نائب جاره حروف گويد:مي كشاف در زمخشرى) اما 2/567؛ ابن عربي ،4/26،   نيشابورى
 »لام« بمعنـى  »فـى « كـه  »هـرةّ  فى النّسار دخلت امرئة انّ « مثل ديگر بعض از بعضى شوندمي

  ).1/611باشد(زمخشري  ، مي» مع«در معناي » الي« باشد و در اين آيه
شــود كــه براســاس ديــدگاه بســياري از مــيباتوجــه بــه نكــات پــيش گفتــه دانســته       

فهمانـد و اگـر مفيـد غايـت     در آيه فقط معناي معيت را مـي »الي«دانشمندان اهل سنت، لفظ
نويسد: باره ميرا. محمد صادقي تهراني در اينكند نه غايت غسلتعيين ميباشد غايت يد را 

هـا و انگشـتان   مقدر است به اين معني كه ميـان مرفـق  » كائن«، در آيه متعلق به »الي المرافق«
داشـت اشـكالاتي در معنـاي آن بـه     »فاغسـلوا «تعلـق بـه   » الي المرافق«بايد شسته شود، واگر 

بـه  -هـا نيـز  ها بايد شست بـراي صـورت  ها را تا مرفقنان كه دستآمد از جمله چوجود  مي
گونه ها هيچباشد كه شسته شود.در صورتي كه براي صورت هاييبايد مرفق-موجب عطف

  ).72مرفقي متصور نيست(صادقي تهراني ، 
فقهـاي  ها بايد از نوك انگشتان آغـاز گـردد،   همچنين دربارة اينكه شستنن دست       
،و در ميان روايـات   ها از پايين به بالا را استنباط نكرده يه وجوب شستن دست از آاهل تسنن 

بـه كـار رفتـه حتـي برخـي از روايـات بـا صـراحت         » الـي المرافـق  «اهل سنت همين عبارت 
ــد كــه منظــور از  بيشــترتأكيدمي ــق«كن ــي المراف معيــت اســت.ازجمله: روايــت جــابر از  » ال

 علـى  المـاء  أدار توضـأ  إذا سـلم  و عليـه  االله صـلى  االله رسول كان«گويد : پيامبر(ص) كه مي
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/ 6.(قرطبي ، ريخـت ، آب را بر دو آرنج مي زماني كه وضو مي گرفت) ص(پيامبر »مرفقيه 
). شوكاني بعداز نقل اين روايت اين جمله را نيـز بـه   2/262؛ سيوطي ،  2/350؛ثعالبي  ،  86

(شـوكاني ،  » بـه  إلا الصـلاة  اللّـه  يقبـل  لا وضـوء  هـذا « افزايد كه فرمود:قول پيامبر(ص) مي
گويد: دليل كسانيكه قائل به جواز شروع غسـل از سـر   ).و نيز علي بن محمد قمي مي1/176

شود اما بايد به آنـان  انگشتان هستند آيه شريفه است كه شامل غسل از نوك انگشتان نيز مي
ت مشهوري است كه از فريقين گفت كه آيه مجمل است و نياز به بيان دارد و بيان آن رواي

 اللّـه  يقبـل  لا وضـوء  هـذا «نقل گرديده كه پيامبر(ص) پس از آموزش  عملي وضو فرمودند
و اگر وضويي كه عملا ارائه كردند از نوك انگشتان دست آغاز شـده باشـد   » به إلا الصلاة

د ،در شـود باطـل باش ـ  ها از مرفق شستشو داده ميبايد از نظر فقهي وضويي كه در آن دست
)حال ممكن اسـت  36باشد(قمي، صورتي كه چنين چيزي خلاف نظر مذاهب چهارگانه مي

ذكر نشـده تـا   » الي الكفين«واژة » الي المرافق«اين سوال به ذهن برسد كه چرا درآيه به جاي
اين ترديد بر طرف شود. در جواب بايد گفت : اگر آيه چنين بود در ايـن صـورت ابتـداي    

گونه كه بيان شد از خود آيـه   همان).نتيجه اينكه، 72.(معروف ، ششدشستشو مشخص نمي
حتـي فقهـاي   . پايين يا به عكـس اسـتفاده نمـود    ها را از بالا به توان وجوب شستن دست نمي

، لـذا   انـد  ها از پايين به بـالا را اسـتنباط نكـرده    يه وجوب شستن دست آ اهل تسنن هم از اين
در ايـن   وهواجـب دانسـت   را از بالا بـه پـايين   ها شستن دست ،با توجه به روايات فقيهان شيعي

 )ايـن روايـات  1/271،  الحـر العـاملي  ( حـديثي وجـود دارد  در منـابع زمينه روايـات فراوانـي   
هـا را بيـان     از بالا بـه پـايينِ دسـت    عموماً، وجوب شستنِ از بالا به پايينِ صورت و هم شستنِ

كـه فرمودنـد: ازمرفـق بـه كـف دسـت بشـوييد(فيض        د.مانند روايتي از امام بـاقر(ع)  كنن مي
علـيهم السـلام ـ، عادتـاً و عرفـاً نيـز        ن  ـاعلاوه بر روايات و سـنّت معصـوم   ).2/17كاشاني ، 

بدنش يا صورتش يا دستش و يا هـر چيـز    گيرد هنگامي كه انسان به طور طبيعي تصميم مي
به عنوان مثـال : اگـر بـه شخصـي      دنماي مي ديگري را بشويد، از بالا به پايين شروع به شستن

آيا منظور ايـن اسـت كـه او بايـد در حمـام      » اغسل بدنك من الرجل الي الرأس«گفته شود 
سرو ته شود تا ابتدا پا را بشويد و سپس سر را؟يا دوش حمام را در كف حمام نصب كند تا 
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دودة شستشـو  از كف پا آب را به ناحية سر منتقل كند؟ و يا اينكه مقصود گوينده بيـان مح ـ 
  ).72است؟(معروف ،ش

  ب: در كيفيت شستن و يا مسح پاها  
برآنندكه اماميه ها، آيا در وضو شستن پاها واجب است يا مسح آنكه دربارة اين         

اما چهـار مـذهب اهـل سـنت     د.: در وضو لازم است روي پاها با رطوبـت دسـت مسـح شـو    
ت.وظاهراً اختلاف ايشان بـا اماميـه   افي نيسمسح ك وشستن پاها در وضو لازم است، معتقدند

اســـت. اگرچـــه ايـــن واژه بـــدون ترديـــد عطـــف بـــر لفـــظ يـــا  » أرجلكـــم«در عطـــف 
است كه اگر عطف بر لفظ باشد مجرور،و چنانچـه عطـف بـر محـل باشـد      »برءوسكم«محل

منصوب است و به هرحال،دربارة نصب يا جر آن اختلافي وجـود نـدارد، تنهـا اخـتلاف در     
اسـت ،كـه   »وجـوهكم «است كه برخـي معتقدنـد معطـوف عليـه آن    » أرجلكم«يهمعطوف عل

باشـد دليـل بـر    »برءوسـكم «كه اگر عطـف بـر   دراين حالت دليل بر شستن پاهاست در حالي
عـامر  نصـب:كه نـافع، ابـن   -1اسـت: داراي سه قرائت» ارجلكم«رو كلمة مسح پاهاست.ازاين

-3) 1/345يـه قراّءسـبعه(ابن جـزري ،    جر:بق-2انـد.  ،كسائي، حفص و يعقوب قرائت كرده
-نويسد: حسـن بصـري ايـن واژه را بـه رفـع قرائـت كـرده       رفع:زمخشري در تفسير خود مي

   ).1/611است(زمخشري ، 
ارجلكُُـم  «كنـد.يعني پذيرش اعراب رفع نه چيـزي را اثبـات و نـه چيـزي را رد مـي          

جه قرار نگرفته است.ضمن اين كـه  بنابراين چندان مورد تو»مغسولةٌ او ممسوحةٌ الي الكعبين
-2جـر -1از دو حالـت خـارج نيسـت:   » ارجلكـم «به مسـح پـا نيـز اشـاره دارد .پـس اعـراب       

و » برءوسـكم «)كه اگر به كسر لام قرائت شود شكي نيست كه عطف بر72نصب(معروف ،
قرائت شـده باشـد، ممكـن اسـت      لامدر صورتي كه به نصب به معني وجوب مسح است و 

مفعـول بـه    »وجـوهكم «است حال اگـر چنـين باشـد ماننـد      »وجوهكم«ف به گفته بشود عط
.در اينجابـه سـخنان دانشـمندان اهـل     است كه در نتيجه لازم است پاها شسـته شـود   »لواساغ«

  گردد:سنت در بررسي مدلول آيه و استناد آنها به روايات اشاره مي
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ز نقل نظر به قرائـت نصـب   نامند درتفسيرش بعد اطبري كه او را شيخ مفسرين مي       
روايت آن فارغ از بررسي سـندي منتسـب بـه پيـامبر(ص)     2روايت كه فقط 24و ذكر حدود

 26هـم گـردد وبـراي آن  است و بقيه نقل قول صحابه است،قرائت به خفض را نيز ياداور مي
-مـي را تـرجيح كنـد. سـپس ضـمن تأييـد هـردو قرائـت، قرائـت بـه خفـض          روايت ذكرمي

) و ميگويد: مكلـف در غسـل و مسـح پاهـا مخيـر اسـت، وقتـي دو        1طلب ،شدهد(رضوان
شود يعني مخير بـودن در  قرائت متناقض باشند مثل دو روايت متناقض با آن دو برخورد مي

ــي از آن   ــه يك ــل ب ــري،  عم ــا. (طب ــي ، 6/178ه ــدادي6/92، قرطب ــابوري ، 2/17 ، بغ ، نيش
قائل به وجوب مسـح بـوده و غسـل را انكـار     ).در اين ميان بسياري از ائمه اهل سنت 2/577

كنند: از جمله عبداالله ابن عباس ؛ عبداالله ابن عمر؛ انس بن مالك ؛ و گروهي از مفسـران  مي
-انـد كـه  مانند طبري ، قرطبي، خازن ، ابن كثير و سيوطي وايشان همگي از انس نقل كـرده 

/  2،ابـن كثيـر ،   92/ 6، قرطبـي ،  6/73(طبـري،  » السنةّ بالغسل بالمسح و القرآن نزل« گفته: 
كه دربارةوضو از ابـن عبـاس انجـام گرفتـه و     كه در پرسشي).ديگر اين2/262،سيوطي ، 25
كـه وضـو دوشسـتن و دو    اسـت دادهعباس پاسخاند،ابنقدامه و طبري آن را روايت كردهابن

مـه ،  ،ابـن قدا 73/ 6ها و مسـح سـر وپاهـا(طبري ،    مسح كردن است ،شستن صورت و دست
آنـان هـم   د بنابراين از خود روايات اهل سنت مي توان براي مسح پـا اسـتدلال كـر   .)1/133

براي شستن پاها روايت دارند و هم براي مسح پاها پس اخذ به اين روايات براي شستن پاها 
بايد پاها مي گويند: به مقتضاي روايات و سنت رسول خدا (ص)  .ايشاندر وضو تمام نيست

مسح كـافي نيسـت. مسـلم بـن حجـاج نيشـابوري در كتـاب الجـامع          وبشود،وضو شسته  در
از ابوهريره و عبداالله بن عباس نقل مي كند كه پيامبر اكرم(ص) به شستن پاها خود  الصحيح

روايات ديگري از طرق اهل سنت وجـود  كه )درحالي1/214.(مسلم،در وضو عنايت داشت
 داداين كار دستور برانجام را مسح مي كرد ودارد كه پيامبر (ص) در هنگام وضو روي پاها 

در وضـو بايـد پاهـا     حـاكي از آن اسـت كـه   روايـاتي كـه   مانند روايات پيش گفته،ازطرفي 
 شـود در وضـو مسـح    بايـد  قرآن سرها و پاها زيرابراساس شود ، مخالف با قرآن استشسته

ه روايـات بـا قـرآن    اين گون ـ زيراپاهايتان را در وضو بشوييد،تأكيدكندكه حتي اگر روايت 
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مـي   خودفخـررازي در تفسـير  همـان گونـه كـه     پـذيرفت  هـا را لـذا نبايـدآن  ،  مخالف است
اگر از من روايتي براي شما نقل كردنـد ، آن را بـه قـران عرضـه     « د:پيامبر(ص) فرمود:نويس

د(زمخشـري،  كنيد ، اگر موافق با قرآن بود قبول كنيد و آن را بپذيريد و گرنـه طـردش كني  
163.(  

  از ديدگاه اهل سنت» ارجلكم«بحث نحوي  
زمخشري و گروهي از مفسران اهل سنت ازجملـه: بيضـاوي ، نيشـابوري محمـود ،          

گروهي ارجلكـم را بـه   « اندكه: نيشابوري نظام الدين ، سيوطي در ذيل آيه وضواشاره كرده
اي بيـان وجـوب   از وجه] بـر [كند كه فاصله آننصب خوانده و اين بر شستن پاها دلالت مي

ترتيب در وضو است و  اگر گفته شود: با قرائت جر ارجلكم ،پاها در حكم قبلي يعني مسح 
شود: اعـراب جـر ،بنـابر اعـراب مجـاورت اسـت       گردد ،در جواب گفته ميميكردن داخل

ماننـد   اسـت نظيرآن در بسياري از آيات قرآن چنـين  و»خَربٍِ  ضب جحرُ«گونه كه درهمان
شـود.  بنابراين بايد پاها از بين سه عضو مورد شستشـو، شسـته  »أَليمٍ يومٍ عذاب «:لىتعا قوله

اسـت  وازآنجاكه[پاها] در معرض ترديد اسراف مذموم بوده به سـومي كـه دسـتور بـه مسـح     
شده يعني(برءوسكم)،و اين عطـف از بـاب مسـح شـدن نيسـت ، بلكـه هشـداري بـر         عطف

در ريختن آب است؛و بعد از آن،گفته شده (الـي الكعبـين)   روي واجب بودن اقتصاد و ميانه
شده تا ترديدي كه آن را مسح پنداشته را زائل كنـد، زيـرا در شـريعت بـراي     به غايت اشاره

-)؛ (نيشـابورى 2/117) ؛ (بيضاوي ،  1/611(زمخشري، » شودمسح كردن نهايت تعيين نمي

  ).111) ؛ (سيوطي، جلالين، 2/540نظام الدين ، ) ؛ (نيشابوري،1/271،محمود ، 

  نقد ديدگاه مفسران اهل سنت     
نحويان اجماع دارند بر اينكه فاصله بين حرف عطف و معطوفش جايز نيسـت.  -1      

بايد بـه  » و ارجلكم«بدليل شدت اتصال بين حرف عطف و معطوف. بنابراين ،حرف واو در 
عطف نسق :«كند كه يگر بيان مي)ابن هشام در جاي د105معطوف خود بچسبد(ابن هشام، /
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-)و ابن حزم مـي 445ابن هشام؛ شرح شذور الذهب ،»(با واو، به طور مطلق براي جمع است

باشد مگر اينكه معطـوف بـر رؤس ، و بـراي    قرائت به جر و فتح ارجلكم جايز نمي« گويد: 
  ).4/482ابن حزم ، »(مسح باشد و فاصله بين معطوف و معطوف عليه اشكال دارد

إذا ذهبـتم  « پذيرد: به عنوان مثال اگر گفته شـود: ذوق عربي چنين چيزي را نمي -2     
رويد پس الي الحمام فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و اكتفوا بالماء و الصابون:اگر به حمام مي

، آيا انسان خردمنـدي در جهـان   »صورت و دستانتان رابشوييد و به آب و صابون اكتفا كنيد
رويـد پـس   اگر به حمام مـي «عطف دهد و بگويد » وجوهكم«را به » الصابون«شود يافت مي

حال ممكن است گفتـه شـود:   » صورت و دستانتان و صابون را بشوييد و به آب اكتفا كنيد؟
رويـد  توان گفت(اگر بـه حمـام مـي   تواند صحيح باشد ، زيرا مياين جمله از نظر معنايي مي

ييد) زيرا ممكن است صابون هم آلوده شـده باشـد.   پس صورت و دستانتان و صابون را بشو
پس صابون را هم بايد شست. در جواب بايد گفت : اگر كسي چنين مقصـودي داشـت در   

إذا ذهبتم الي الحمام فاغسلوا وجـوهكم و ايـديكم   « گفت:جواب بايد به جاي اين جمله مي
يـد و رأسـه و مسـحت بكتفـه و     قبلت وجه ز:«و اما مثال ديگري ». و الصابون و اكتفوا بالماء

در اين مثال بايـد از  ». يده: من صورت و سر زيد را بوسيدم و شانه و دست او را مسح كردم
دانست تا معناي عبارت » صورت«را عطف بر » دست«توان صاحبان ذوق پرسيد: چگونه مي

عـروف  آن باشد كه (من صورت و سر و دست زيد را بوسيدم و شـانه اورا مسـح كردم)؟(م  
  ). 72،ش

نصب در لام آن را از ممسـوح  « كند كه: محيي الدين عربي نيز چنين اظهار مي -3     
گويـد در  عطف شده ...و دليل كسـي كـه مـي   » رؤسكم«كند زيرا همراه با واو بهخارج نمي

  ). 2/57ابن حزم ، ».(اين آيه مسح است قوي تراست
انـد؛ بايـد گفـت كـه اعـراب      ن كـرده در مورد اعراب مجاورت كه مفسران بيـا -4      

مجاورت يكي از خطاهاي فاحش در زبان عربي است كه متأسفانه برخي از نحويـان بنـا بـه    
اند.آنان تنها با استناد به جمله غلطي از يك عـرب بيابـانگرد   دلايل خاصي بدان استناد كرده

عت در غيـر صـورت   و از آنچه ن«نويسند:كه كمترين آشنايي با زبان عربي فصيح نداشته مي
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) است كه شكل صحيح آن همان رفع است  ) در (حجرُ ضب خربٍ واقعي كلام آمده(خربٍ
؛زيرا (خرب) نعت (حجر) است و (حجر) مرفوع اسـت، ولـي برخـي از أعـراب آن را جـر      

نويسد (مجاورت آنان را واداشـته تـا   نيست!كه سيبويه مي» ضب«دهند! در حالي كه نعتمي
بوده ، به آن اعـراب جـر داده   » ضب«در مجاورت » خرب«هند).يعني چون را جر د» خرب«

اند در صورتي كه اعراب اصلي آن رفع است.و جالب اين است كه همين نحويان كه خـود  
) هستند ، اعراب مجاورت را نفي مي كننـد.بنابراين  بيان كننده جمله غلط (حجر ضب خربٍ

پايين آورد كه آن را با سخن يـك عـرب بيابـان گـرد     اي توان مقام الوهيت را به اندازهنمي
انـي  « انـد،مثل ايـن آيـه   مقايسه كرد و آياتي كه مفسران براي اعراب مجـاورت ذكركـرده  

ذابمٍ اخاف عليكم عوـيمٍ  ي54/الـدخان ، 65/ الزخـرف ،  26و آيـات ديگر(هـود   » أَل /
ي يـا مجـاورت(معروف:   )همگي اعراب آنها اصلي است و نه تبع ـ 22-21/الواقعه،20الطور،
  ). 72، ش 1385

است كه چنانچه در كلامـي دو عامـل بـا     نحوي اين ثابت كه ازقواعدديگراين -5      
تـر مربـوط مـي شـود     كي ـيك معمول نزاع داشـته باشـند، معمـول بـه عامـل نزد      بارةهم در

باشـد و هـم    »وامسـحوا «كه هم مي تواند مفعـول  را »ارجل«همدر اين جا كل)203(شرتوني ، 
اسـت پـس مسـح پـا      »وامسحوا«بايد به عامل نزديكتر مربوط دانست و آن  »فاغسلوا«ول مفع

  پا. لازم است نه شستن
اين نتيجه را در بردارد كه هـر يـك از ايـن دو     »وجوهكم«بر  »ارجلكم«عطف  -6     

بـه عنـوان    نصـب ر با ديگري داشته باشد، زيرا : معنـاي آن بنـا بـه قرائـت     ياغقرائت معنايي م
ولي چنانچـه  ت و شستن پاها است و اما بنا به قرائت جر مسح اس »غسل«عطف به وجوهكم 

معنـاي آن يكسـان    ،عطف بشود چه به نصب خوانده بشود و چه به جـر  »رؤوس«به  »ارجل«
  ).11/305ت(فخررازي ، است و اوليت با همين عطف و همين يكساني معنا اس

ران كه معتقدند براي مسح نهايت تعيين نشده دقيقاً بـا آيـه   گروه ازمفسسخن اين-7     
نشـود جائزاسـت مسـح،از كـف پـا      است، زيرا اگربراي مسح پاها نهايت تعيينقرآن مخالف

  آغاز و به انتهاي ران ختم گردد!
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مطـرح كـرده و ديگـر    بار زمخشـري تأكيد براسراف در شستن پاهارا براي اولين-8     
اين عطف براي مسح شـدن نيسـت بلكـه    « كندكهمياند،وي اشارهكردهمفسران از او پيروي 

كه البته اين سخن چيـزي را  »است بر واجب بودن اقتصاد و دوري كردن از اسرافهشداري
  كند و اصولاً اظهار چنين سخني از مفسري همچون زمخشري عجيب است.اثبات نمي

  بررسي پيشينه تاريخي اختلاف در وضو   

  دوران پيامبر(ص) وضو در -الف
جاى هيچ گونه ترديدى نيست كـه مسـلمانان در آغـازين دوره اسـلام درسـت               

همانند پيامبر خدا(ص ) وضو مى گرفتند, و در اين زمينه هيچ اخـتلاف شـايان ذكـرى هـم     
ميان آنان روى نـداده , چـرا كـه اگـر چنين اختلافـى رخ مـى داد دلايلـى حـاكى از آن بـه      

اخـتلاف بـدان    عـدم  شـد.اين رسيد و در كـتـب حـديث و سيره و تاريخ نقـل مـى  مانيز مى 
بازمى گردد كه پيامبر(ص) به عـنـوان يـك قانونگـذار در ميـان مـردم و در پـى آمـوزش و       

بــود و خـود مـى فرمـود: نمـاز       ندشــد راهنمايى امت خويش كه تازه بـا اسـلام آشـنا مــى    
ى گزارم يا مناسك خود را از من فرا بگيريـد.بر ايـن   بينيد من نماز مبگزاريد, چونان كه مى

پايه , بعيد است در ميان مردمان اختلافى در اين باره به وجود آمده باشد, بويژه آن كه همه 
از او مـى گرفتنـد و از خداونـد نـيــز     را به يك شخص رجوع مى كردند و احكام خـويش  
د آن را بـه خـدا و پيـامبر(ص )    ن ـاع كردچـنـيـن فـرمـان داشـتـنـد كـه اگـر در چـيـزى نــز 

  ).144(مدكور، .دنبرگردان

  :ه .ق ) 13ـ  11دوران ابوبكر ( ب)
كه نياز بـه آمـوزش نداشـته , و از مــسائل      بديهى بوده مسائلدر آن دوره وضو از      

كيـد خليفـه بـر آمـوزش آن و يـا بيـان       أكـه نيـازى بـه ت   ،روشن و متداولى بـه شـمارمى آمد  
له در دوران ابـوبكر اختلافـى يـا    أنبوده است .ديـگـر آن كـه اگر در ايـن مس ـ چگونگى آن 

خليفـه چگـونگى   اً قطع ـ بـود مـي  توضيح و تبيـين  نيازمند به ابهام و اشتباهى وجودداشت كه
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خشكانيد, بويژه آن كه مى دانـيم  ريشه اختلاف را مـى كرد ووضوى پيامبر(ص) را بيان مى
بدين دليل كه ميان نماز و زكات تـفـاوت گـذاشـتـه , يـكى را خليفه با اهل رده پيكار كرد 

پس چگونه مى  .)375/ 1)؛(قاضي ابرقوه ، 857(واقدي  ،پذيرفته و ديگرى را وانهاده بودند
دارند روياروى نشـود؟  (ص)را توانست با كسى يا كسانى كه آهنگ تحريف وضوى پيامبر

دوران ابـوبكر در مسـاءله وضـوهيچ    اين خود گواهى ديگـر بـر ايـن حقيقـت اسـت كـه در       
  .اختلافى در كار نبوده است

  )ه .ق 23ـ  13دوران عمر بن خطاب ( -ج 
رسـيده هـر كـدام پيرامـون يـك       اغلب روايتهايى كه از خليفه دوم درباره وضـو         

هـاى  ودر ايـن دوره بـه اخـتلاف   ، له جـزئى و يـا در زمـينه حالتى از حالتهاى وضو استأمس
هايى همانند حكـم شسـتن   خوريم ,اختلافله وضو برنمىأر ميان صـحـابـه در مسديگرى د

دستها و اين كه آيا جهت شستن از پايين به بالاست يا ازبالا به پايين , حكم مسح سر و ايـن  
كه آيا مسح همه سر واجب است يا مـسـح قـسـمـتـى از آن ,حـكم مسح كردن و ايـن كـه   

و است يا نه , و اختلافهايى از ايـن دسـته كـه بعـدها در ميـان      آيا اين مسح از مستحبات وض
يـن كـه روايتى كامل درباره همه جزئيات و چگـونگى وضـو از   شد.امذهبهاى فقهى پديدار

خليفه دوم نرسيده , واين كه او هيچ تـاءكـيــدى بــر لــزوم آمـوخــتن وضـو بـه مسـلمانان        
و اختلاف مسلمانان در اين باره اندك بوده , نداشته , خود دليلى است بر اين كه در دوران ا

و هنوز بدان پايه نرسيده بوده است كه دو شيوه جداى از هـم را ـ آن سـان كـه امروز ديـده   
اگرچنين دوگانگى وجود داشت خـلـيـفه براى راهنمايى مردم ،زيرا  مى شود ـ تشكيل دهد 

آن كه در كــتب سـيره و تـاريخ     كوشيد, بويژهو فرا خواندن آنان به وضوى پيامبر(ص) مى
ــده  ــل ش ــام     نق ــريعت اهتم ــات ش ــه جزئي ــود ب ــت خ ــولانى خلاف ــه او در دوران ط اســت ك

له وضـو مسـلمانان را بـه    أاگـر در آن دوران اخـتلاف بر سر مس. )322/ 4(اصفهاني ، داشت
خليفـه بـا آن   شـودكه  ديـده نمـي  دو بخش جداى از هم تقسيم كرده بـود, چرا در هيچ جـا  

مى كه به احكام داشت صورتى از وضوى كامل را براى مسـلمانان بيـان كـرده باشـد؟     اهتما
اگـر خليفــه بــه اســتناد خوانــدن ابيــاتى عاشــقانه از ســوى يــك جــوان وى را كيفــر مــى داد  
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وكارگزاران او از گوشه و كنار خبر هر كس را كه ميگسارى كرده است بـراى كيفـر دادن   
كـه خبـرى دربـاره وضـو و مـثلا       نيستنـشـانـى از اين به اوگزارش مى كردند, چـرا هـيـچ 

له وضـو  أدر آن دوره در مس ـ كـه ايـن فــرض  و بـر ؟شدرسيدهاختلاف مردم در آن به خليفه 
واجبات فراوانـى از   صحت له كهأاين مس برابراختلافى روى داده چگونه عمرمى توانسته در

كه در اين  نمايدبعيدمي, بسيار اساسسكوت كند؟ بـر ايـن بودهقبيل نماز و حج بدان وابسته
دوره رويكردى مخالف با سنت و سيره عملى پيامبر(ص) درباره وضو شـكل گرفتـه باشـد,    
چه اگر چنين چيزى وجود داشت در كـتـابها نقل مى شد و خبرهايى از واكـنش خليفـه در   

دليلـى   لهأاين خصوص مى رسيد.بنابراين نبود خبرى حـاكى از واكـنش خليفـه در ايـن مس ـ   
  .است بر اين كه در آن دوره وضوى پيامبر(ص ) ميان مردم رواج داشته است

 )ه .ق 35ـ  23دوران عثمان بن عفان (  -د

عثمان بن عفان در ميان خلفاى سه گانه تنها كسى اسـت كـه چگـونگى وضـوى             
زهـرى روايـت    شـهاب بخارى و مسلم بـه سـند خـود از ابـن     .است پيامبر(ص) را نقل كرده

اند كه عطاء بن يزيدليثى به او خبر داد كه حمران ـ وابسته عثمان ـ بـه او خبـر داد كـه      كرده
او دو دست خود . عثمان بن عفان ـ رضى اللهّ عنه ـ آهنگ وضو كرد, و آنـگاه وضو گرفت

را سه بار شست .سپس مضمضه و استنشاق كرد.آنگاه سه بار صورت خود را شست , سپس 
است خودرا تا مرفق سه بار شست پس از آن دست چپ خويش را بـه همـين گونـه    دست ر

شست,بعد سرخود را مسح كرد, سپس پاى راست خويش را تا برآمدگى روى پا ســه بــار   
شـست , پس ازآن پاى چپ خود را به همين گونه شست و در پى آن گفت : ديدم رسـول  

)؛( نيشـابوري،  52 /1،  خاري الجعفـي الب(خدا(ص ) وضويى همانند اين وضوى من گرفت. 
ـ مـتـقـى هـنـدى از ابـومالك دمشقى نقـل كـرده اسـت كـه گفـت :        1)همچنين: 1/3، 204

مـتـقــى  (كردند دردوران خلافت عثمان بن عفان دربـاره وضـو اخـتلاف شـد     برايم روايت
سـعيد و احمـد   مـسـلـم در صـحـيـح خـود از قـتيبة بـن   ـ  2كه: ) .ديگراين443 /9 ،هـنـدى 

بن عبده ضبى نقل كرده كه گفتند: عـبـدالعزيز ـ كه همان دراوردى است ـ از زيد بن اسـلم   
, از حمران وابسته عثمان روايت كردند كه گـفـت : آبى براى وضـو نـزد عثمـان بـردم , او     
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وضو گرفت و سپس گفت :برخى مردم حديثهايى از پيامبر خـدا(ص ) نقـل مـى كننـد كـه      
يست .جز آن كه ديدم رسول خدا(ص ) وضويى همانند اين وضوى من گرفـت  نمى دانم چ

ــى       ــده م ــته او آمرزي ــان گذش ــه گناه ــرد هم ــين وضــو بگي ــر كــس چن ــود: ه و آنگــاه فرم
  ).423 /9(همانجا،شود

تاريخي وضوي همه مسلمانان تا خلافـت عثمـان، صـورت     هايباتوجه به گزارش      
بوده است و اين مسئله، با آيه وضـو، تطبيـق دارد    واحدي داشته و مانند وضوي كنوني شيعه

و علت تغيير وضو اين بود كه عثمان در اواسط دوران خلافـت خـود، نسـبت بـه چگـونگي      
وضوي پيامبر، گرفتار ترديد شد؛ سپس وضوي پيامبر را به شكلي كه اكنـون در ميـان اهـل    

را بـه  (ص) ب پيـامبر سنت مرسوم است، اعلام كرد. اين موضوع، مخالفت بسياري از اصحا
دنبال داشت؛ اما حكومت امـوي بنـا بـه اغـراض سياسـي، در نقـاط مختلـف سـرزمين هـاي          
اسلامي، شيوه عثمان را تبليغ كرد و جوي بـه وجـود آورد كـه برخـي از اصـحاب، جـرأت       
  .مخالفت با روش دستگاه حاكم را نداشتند و در نتيجه، اين گونه وضو گرفتن، رواج يافت

  له مقا يجانت 
در مسـائل   فـريقين اخـتلاف  شودكه مياز آنچه در مقاله بدان اشاره گرديد دانسته       

هر يك از مـذاهب فقهـى اسـلامى بـراى     است، زيرا  مباني استنباط احكام فقهي بيشترمتوجه
طبيعى است اگـر اصـول، مبـانى و     برند وبهره ميمتفاوتي استنباط احكام ، از اصول و مبانى 

بسـيارى   خواهدبود ،لـذا متفاوت  نيزباشند، نتيجه و رهĤورد استنباط  گوناگوناط منابع استنب
ً  ريشه در تفاوت ديدگاه ها در اصول و مبانى استنباط دارد، مـثلا   ،فريقيناز اختلافات فقهى 

ن ارزش اتابع ـ سـيره صحابه و گاهى بـه   سيرهاهل سنت افزون بر قرآن و سنت پيامبر(ص) به 
ولى شيعه افزون بر قرآن و سنت پيامبر (ص)، به سنت اهـل بيـت پيـامبر(ص) بهـا       مى دهند،

صحابه را اگر مستند به سنّت پيامبر نباشد، به عنوان منبع شرعى نمى پذيرند.  سيرهمى دهد و 
اختلاف در وضو هم از همين نوع است. شيعيان با تمسك به حديث ثقلين، بـه اهـل بيـت و    

و احكام شرعى خويش را فرا مى گيرند، اما اهل سنّت ايـن  مراجعه كرده معصوم(ع)  امامان
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چنين عمل نمي كنند.در زمان خلفا به ويـژه خليفـة دوم (عمـر) سياسـت جلـوگيرى از نشـر       
حديث رواج داشت و خلفاى بعدى تا زمان عمر بن عبدالعزيز، همـين سياسـت را در پـيش    

ايت هـاى پيـامبر اسـلام(ص) و حـوادث صـدر اسـلام بـه        گرفتند كه سرانجام بسيارى از رو
شـيعيان بـا مراجعـه بـه      امـا فراموشى سپرده شد و نسل هاى بعدى نسبت به آن بيگانه شـدند.  

توانستند سنت پيامبر(ص) را دريابنـد و آن را سرمشـق زنـدگى خـويش قـرار      خويش امامان
و  هو بـه وضـو پرداخت ـ   هرداشـت در مورد وضو: امام باقر(ع) ظرف آبـى ب  دهند؛ به عنوان مثال

كيفيت وضوى اهـل سـنت بـه جهـت     ازطرفي : پيامبر (ص) چنين وضو مى ساخت.ندفرمود
 دارنـد. » فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الـى المرافـق  «  تفسيرى است كه ايشان از آيـه 

 با استناد بـه  ها را تا آرنج بشوييد. اهل سنت ظاهر معناى آيه چنين است كه صورت و دست
ها را از سرانگشتان به طرف آرنـج بشـوييد،    گويد دست كه آيه مى براين باورند »الي«كلمه 

در آيـه  بيان حد شستن است، نه كيفيت شستن. بنـابراين   درصددتنها  »الي«كه كلمه درحالي
در سـنت پيـامبر   رابايد كيفيت آنوشده، اشارهمقدارى از دست كه بايد شسته شود، به فقط 

 .است، جستجونمود رسيده و آن شستن آرنج به طرف سر انگشتان (ع)تاهل بي ازجانبكه 
هنگام وضو از سر انگشتان تـا آرنـج را    را شستن دست نيزالبته مذاهب چهارگانه اهل سنت،

 اماميـه اما گوينـد بهتـر اسـت كـه بـدين طريـق وضـو گرفتـه شـود.          مـى  لـي و ندانستهواجب 
، هم چنان كه مقدم داشـتن  نيستحصحياز آرنج واجب است و عكس آن  شستن:برآنندكه

ها بـه هـر    : شستن آنديگراسلامي معتقدندمذاهب وفقهاءدست راست بر چپ واجب است. 
 طريقى كه باشد، واجب و تقديم دست راست و شروع از انگشـتان تـا آرنـج افضـل اسـت؛     

  يعنى ثواب بيشترى دارد.
ارائـه  وضـو  ، تفسير خاصى از آيه همچنين دربارةشستن پا به جاي مسحاهل سنت        

عطف شده و بايد ماننـد   »وجوهكم«بر  »ارجلكم«كلمه ايشان درآيه وضوبه نظر زيرااند. داده
ايـن كلمـه بعـد از     كه چنين اعرابي نزد نحويان وجه منطقي ندارد وحال آن آن شسته شود،

    .دنموبايد پاها را مانند سر مسحمطابق آن كلمه رؤوس عطف به آن است و 
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در مذاهب اسلامى ناشـى از اخـتلاف برداشـت و فهـم      روشدر هر حال اختلاف        
 پيشوايان معصـوم كه معتقداستشيعه ميان دراين، است (ص)متفاوت از آيات و سنت پيامبر

اهل البيت ادري تر بوده و  (ص) آگاه و گفتار رسول خدا (ع) از آيات الهى و روش و سنت
 روش وضوى پيـامبر هاي تاريخي گرديد بنابرگزارشمان گونه كه بيان و هاند بما في البيت

  است.و در زمان خليفه سوم اين اختلاف ايجادگرديده(ص) به روش شيعه بوده 
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